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چکيده
ــاطيرى و  ــه هاى اس ــن مقاله، ريش در اي
آيينى كاربرد رنگ سبز به جاى رنگ آبى 
بيان مى شود و براساس آن، يكى از ابيات 
شعر توصيف ابر، از كتاب پيش دانشگاهى 
ــانى) تجزيه و تحليل  ــتة علوم انس (رش

مى گردد.

کليد واژه ها:
رنگ سبز، رنگ آبى، اسطوره، آيين.

مقدمه
از ديرباز، آسمان بى كران نيلگون دنياى 
ــمة وحى و  پر راز و رمز آدمى و سرچش
الهام بوده و بشر همواره براى رسيدن به 
آرزوهاى خود، دست نياز به سوى آسمان 
ــت. از اين روى، بسيارى از  ــوده اس گش
باورهاى آيينى و اسطوره اى با آسمان و 

اسرار آن پيوندى ناگسستنى دارند.

رنگ آسمان
ــاطيرى  ــى از نمودهاى زيباى اس يك
ــبز به  ــمان، كاربرد رنگ س دربارة آس
ــدار از  ــت. اين پن ــاى رنگ آبى اس ج
ــاطير و كتب آسمانى نشئت گرفته  اس
و جلوه هايى از آن در هنر و ادب پارسى 
يافت مى شود كه به تدريج در ناخوداگاه 

مستمع نقش بسته است.1

ــمان،  ــتان براى آس مردم دنياى باس
ــتند؛  جنس و رنگ خاصى در نظر داش
ــمان دنيا، از جنس  ــه اعتقاد آنان آس ب
ــمان سوم  ــبز رنگ بود يا آس زمرد و س
ــرخ2 مى دانستند  را از جنس ياقوت س
(مسعودى، 1370: 20). فردوسى در بيتى 
ــاطيرى آسمان اشاره  به اين جنبة اس

كرده است:
ز ياقوت سرخ است چرخ كبود

نه از باد و آب و نه از گرد و دود3
آسمان در اساطير زرتشتى، بيشه مانند 
و سبزرنگ (اسماعيل پور، 1377: 93) و ماه 
ــتا، مربى گياه و رستنى است.4  در اوس
ــمان به عنوان منشأ  قرآن كريم، از آس

سرسبزى و حيات ياد كرده است.5
ــادابى، طراوت و  ــبز نشان ش رنگ س
ــرآن در توصيف  ــت و در ق زندگى اس
ــت. براى نمونه:  بهشت به كار رفته اس
مُتّكِئينَ عَلى رفْرَفٍ خضرٍ...6 بهشتيان بر 
بالش هاى سبز تكيه زده اند و يا: عاليَِهُمْ 
ثيِابُ سُنْدُسٍ خُضْرُ...7 بر بالاى بهشتيان، 

جامه هاى زيباى سبزرنگ است.
از اين آيات چنين استنباط مى شود كه 
رنگ سبز، رنگى بهشتى و آسمانى است. 
در تفسير سورآبادى آمده است: هنگامى 
كه جبرييل در معراج از پيامبر باز ماند، 
ــبزرنگ در زير پاى پيامبر  شادروانى س

ــت و آن حضرت را به ملكوت  قرار گرف
اعلى برد (عتيق نيشابورى، 1375: 253).

ــن  ــس اي ــينيان، در پ ــگاه پيش از ن
آسمان نيلگون دنيايى، آسمان روحانى 
ــتگان يا  ــبزگون، يعنى جايگاه فرش س
سبزپوشان فلك، بهشت و عرش اعلى 
قرار داشته است و هنرمندان هم هرگاه 
خواسته اند دريچه اى از اين جهان مادى 
ــايند، در آثار  ــوى عالم معنا بگش به س
هنرى خود، از رنگ سبز يا آبى متمايل 
به سبز فيروزه اى استفاده كرده اند. براى 
ــارى، رنگ گنبد برخى  مثال: در معم
ــبز است.  ــاجد، آبى متمايل به س مس
مانند: مسجد جامع گوهرشاد يا گنبد 
ــان، درمى يابيم  ــهد... بدين س سبز مش
كه معماران مسجدالنبى براساس اين 
ــه ها، رنگ سبز را براى گنبد آن  انديش
ــاب كرده اند. در  ــكوه انتخ ــارگاه باش ب
ــة  ــمت هايى از البس نگارگرى نيز، قس
ــخصيت هاى بزرگ دينى و مذهبى  ش
ــبز مى آرايند كه نشانى از  را به رنگ س

ارتباط آن بزرگان با عالم بالاست.
ــاى مختلف  ــبز در آيين ه ــگ س رن
احترام و قداست ويژه اى دارد و به ويژه 
در نمودهاى نباتى، درختان سبزپوش، 
معبرى به سوى عالم بالا هستند. براى 
ــت و انجير  ــرو در آيين زرتش مثال، س
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ــن بودا. در قرآن نيز، از درختانى  در آيي
ــدر  هم چون: انجير، زيتون،8 خرما و س
ــده است. وجود درخت  به نيكى ياد ش
سدره المنتهى9 در جانب راست عرش 
و بر بالاى آسمان هفتم نيز، پندار سبز 
ــه بيش تر، به ذهن  بودن فلك را هرچ
شاعران و هنرمندان متبادر كرده است.

بر اين اساس، شاعران در توصيف رنگ 
آسمان از عالم واقع پا فراتر نهاده و متناسب 
با اساطير و باورهاى آيينى، تعابيرى مانند: 
ــبز، گنبد خضرا، مزرع سبز و...  درياى س
ــد. اين توصيفات به تبع  را به كار برده ان
ــى، در شعر معاصر نيز،  شعر كهن پارس
ــاملو آفتاب  جريان يافته و براى مثال، ش

را سبزگون توصيف كرده است.

تحليل شعر توصيف ابر
ــگاهى  ــات پيش دانش ــاب ادبي در كت
ــانى)، در شعر توصيف ابر از  (رشتة انس
فرخى سيستانى، آسمان به سان دريايى 
سبزرنگ و ابرهاى در حال حركت، چون 
بچه هاى سيمرغ نمايان مى شود. اين بيت 
يكى از نمونه هاى زيبايى است كه شاعر 
خواننده را به دنياى اساطير مى برد. عنقا، 
پرندة اساطيرى، در آسمان سبزگون ـ كه 
آسمان اساطيرى است ـ توصيف مى شود 
و تناسب زيبايى ايجاد مى كند. حال اگر 
در تحليل اين بيت و يا ابياتى مانند آن، 
ــبز بودن رنگ  از توجيهاتى هم چون س
ــات يا اختلاط رنگ  فلك در بعضى اوق
ــبز در گذشته، استفاده كنيم،  آبى و س
به خطا رفته ايم؛ زيرا دنياى هنر و شعر، 
پهنة خيال پردازى است و نبايد اين جنبة 

اساطيرى آسمان را ناديده گرفت.
در اين جا بعضى تعابير شاعران دربارة 

رنگ آسمان و فلك را بيان مى كنيم.

ـ درياى اخضر
ــاق آن بر  ــدم از نور... س ــى دي «نردبان
صخرة بيتِ مقدس و سر آن به آسمان 
رسيده... پاى بر آن نهادم. همى چشم 
باز كردم؛ به بحر اخضر رسيده بودم...» 

(عتيق نيشابورى، همان: 197).

درياى اخضر فلك و كشتى هلال
هستند غرق نعمت حاجى قوام ما

(حافظ)
شمس و قمر دو لؤلؤ درياى اخضرند

از روى مهر آمده لالاى مصطفى
(خواجوى كرمانى)

ـ درياى سبز
تو گفتى آسمان درياست از سبزى و بر رويش
به پرواز اندر آورده است ناگه بچگان عنقا
(فرخى)

گويى سبز دريا موجى زد
و ز قعر برفكند به سر گوهر   (ناصرخسرو)

ـ سبز آشيان
گر مرا از دام خواجو باشد اوميد نجات
بال بگشايم وزين سبز آشيان بيرون پرم
(خواجو، ديوان: 98)

ـ سبز بارگاه
فلسى شمر ممالك اين سبز بارگاه

صفرى شمر فذلك اين تيره خاك دان
(خاقانى، ديوان: 309)

ـ سبز بيابان
اين سبز بيابان كه چون شب آيد

پر لاله شود همچو باغ نيسان
(ناصرخسرو، ديوان: 155)

ـ فلك اخضر
آن است پادشاه كه پديد آورد
اين اختران و اين فلك اخضر

(ناصرخسرو، 147)

ـ قبة زبرجد10
اين قبة زبرجدى از نه به ده رسيد

از بس كه از محيط رود بر فلك غبار
(ابن يمين، ديوان: 84)

ـ قبة خضرا
خاك به فرمان تو دارد سكون

قبة خضرا تو كنى بى ستون
(نظامى، مخزن الاسرار)

ـ گنبد خضرا
دوش در روى گنبد خضرا

مانده بود اين دو چشم من عمدا
(مسعود سعد، ديوان 11)

ـ مرغزار
گردون چو مرغزار و در او ماه نو چو داس

گفتى كه مرغزار همه بدرود گياه
(امير معزى، ديوان 24)

ـ مزرع سبز
مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو

يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو
(حافظ، غزل 409)
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